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امروز شما

روستای ییلاقی 
اسب سرا، بهشت 
گمشده در تالش

فروردین

باید به خانواده و دوستانت وقت بیشتری 
به  کنی.  توجه  آنها  به  بیشتر  و  بدهی 
حرف‌های آنان به دقت گوش بده و تا 

جایی که می‌توانی به آنها کمک کن.

         
    اردیبهشت

کن.
این روزها مسائل عاطفی ذهن تو را به 
خود مشغول کرده. دوستان زیادی دور 
به  اما تو در میان آنها  تو جمع شده‌اند 
این  هستی.  ایده‌آلت  شخص  جستجوی 
نتیجه  به  تا  داد  ادامه  باید  را  جستجو 

مطلوب رسید.

         
خرداد

و  تو  بین  نفر  نامربوط یک  حرف‌های 
دوست یا همسرت کدورت و ناراحتی 
به وجود می‌آورد. تا وقتی که از حرف 
یا خبری مطمئن نشدی نباید درباره‌اش 

قضاوت کنی.
تیر   
عقل و فکر راهنمای درست و روشنی 
است پس با بکارگیری از آنها، اطراف 
کسی  هر  به  و  ببین  خوب  را  خودت 
می‌شود  تو  به  پیشنهادی  نکن.  اعتماد 
که باید در مورد آن خوب فکر کنی و 
همه جوانب را در نظر بگیری تا پشیمان 

نشوی.

مرداد
که  را  چیزی  هر  یا  و  کسی  هر  باید 
زندگی عاطفی تو را دچار تنش می‌کند، 
از خودت دور کنی. در راهی قدم بگذار 
اعتماد  قابل  بورز که  به کسی عشق  و 
کسی  نیت  و  قصد  مورد  در  تا  باشد. 

مطمئن نشدی، او را به قلبت راه نده.

            

شهریور
حکایت امروز تو مثل روزهای گذشته 
تکرار  را  گذشته  رفتار  هم  باز  است. 
بین  از  را  طلایی  فرصت‌های  می‌کنی، 
به حسرت آن  بعد، مدتی را  می‌بری و 
فرصت‌های  ترتیب  این  به  می‌نشینی!!! 

دیگری هم نفله می‌شود!

 
مهر

اراده‌ات  که  توست  تردیدهای  این 
تا  می‌شود  باعث  و  کرده  ضعیف  را 
بدهی.  دست  از  را  مهمی  فرصت‌های 
پس این تردیدها را باید از خودت دور 

کنی.

آبان
نتیجه  تو  امروز  مشکلات  از  بعضی 
خطاهای گذشته است. زا قدیم گفته‌اند? 
خودکرده را تدبیر نیست?. باید از این 
خطاها درس گرفت و راهی را انتخاب 
کرد که دیگر هرگز این خطاها تکرار 

نشود.

آذر
باشی.  مطمئن  آینده‌ات  به  نسبت  باید 
این  دیگران  همیشه  که  ندارد  لزومی 
چیز  همه  که  بدهند  تو  به  را  تضمین 
خودت  وقتی  است!  روبراه  و  درست 
در مورد انتخابت یقین داشته باشی و با 
خود صادقانه رفتار کنی، کافی است و 
حالا این تو هستی که به خودت روحیه 

می‌دهی.

دی
بازنگری  صرف  را  بیشتری  زمان  باید 
اعمال و رفتار خود در گذشته کنی. باید 
مرور  دقت  به  را  گذشته‌ات  تجربه‌های 
مشکلات  همان  دچار  دوباره  تا  کنی 

نشوی و انتخاب درستی داشته باشی.

بهمن

کسی  داد.  دست  از  نباید  را  فرصت‌ها 
دست  از  را  فرصت‌هایش  اول  که 
دادنش  دست  از  برای  بعد  و  می‌دهد 
غصه می‌خورد، دچار جهل مرکب شده 

است. 

   
اسفند

پرهیز  جنجال‌ها  بعضی  از  کن  سعی 
درگیر  را  خود  دارد  لزومی  چه  کنی. 
مسائل و جریاناتی کنی که جز دردسر 

و ناراحتی سودی برایت ندارد.

خاطره اخوان از ملاقاتِ »شهریار« 
روی تخت بیمارستان

یکی  روایتِ  در  ثالث  اخوان  مهدی 
با »شهریار« از  از واپسین خاطراتش 
بیمارستان  تخت  روی  او  با  ملاقات 
و  صدا  »هنوز  است:  آورده  و  گفته 
او در گوشم  لهجه زیبای آذربایجانی 
است: اومید جان، اومیدجان! گوربان، 

اولم سنه، اومید جانم«.
خاطره  این  م.امید  ایسنا،  گزارش  به 
و  بدعت‌ها  و  »بدایع  کتاب  در  را 
کرده  نقل  یوشیج«  نیما  لقای  و  عطا 
است. به مناسبت ۲۷ شهریور سالروز 
ادب  و  شعر  روز  و  او  درگذشت 
رسم‌الخط  به  آن  بازخوانی  به  فارسی 
»بعضی  می‌پردازیم:  خودش  لحن  و 
و  عزیز  از شهریار  هم  دیگر  یادهای 
بزرگ دارم، که بدک نیست حالا که 
)یعنی  بنویسم  هست  نوشتنش  حال 
نیما یوشیج و مقدمه  از  مثلًا ما داریم 
کتاب راجع‌به او می‌نویسیم!(، این از 
عصر  است:  شهریار  با  یادها  آخرین 
در  من  غروب،  و  قریب  جمعه‌ای، 
داشتم  نمی‌دانم  و  بودم  نشسته  اطاقم 
چه کار می‌کردم به نظرم داشتم کتابی 
می‌خواندم، بله. زنم در حیاط داشت با 
گل و گیاه و گلدان‌ها و سبزی‌هایش 
صدای  دیدم  وقت  یک  می‌رفت،  ور 
کرد،  باز  را  در  زنم  آمد،  در  زنگ 
دیدم سرکار خانم لاله خانم، زن دکتر 
و  بچه‌هاش،  مادر  و  مصدق  حمید 
دسته  مثل  برادر شهریار،  ضمناً دختر 
گل آراسته و خوب - مثل دخترم لاله 
لاله  جان  از  دور   - برده  خوابش  که 
خانم زن مصدق - آمد تو حیاط و با 
زنم چند کلمه‌ای حرف زد و بعد هم 
البته  علیکی،  نه  سلامی،  من  با  رفت. 
من تو اطاقم و کتابم بود و او تو عجله 

و شتابش.
گفت  و  من  اطاق  توی  دوید  زنم 
بود  مصدق  دکتر  زن  که  دیدی 
می‌شناختش  و  بودش  دیده  قبلًا   -
سخت  مریض  شهریار  گفت:   - زنم 
تو  اینجا،  تبریز آورده‌اندش  از  است، 
بیمارستان مهر )بیست‌سی قدمی خانه 
و  این  از  و  زرتشت(  خیابان  در  ما 
می‌پرسید  تهرانش  سابق  رفقای  آن، 
کسی  دوروبرها  این  که  گفت  و 
نیست، من دلم تنگ است. من - یعنی 
ثالث  اخوان  خانه  گفتم   - خانم  لاله 
»اومید  گفت  نزدیکی‌هاست،  همین 
وقت  کن  خبرش  زود  می‌گویی،  را 

ملاقات دارد تمام می‌شود«.
چه  گفتم  جستم،  جا  از  برقی  من 
به  چه؟  یا  شعر  گل،  ببرم،  برایش 
کاغذی  بر  شعر  بیت  دو  سرعت 
نوشتم، برداشتم رفتم طرف بیمارستان 
خانه  روبه‌روی  آنجا،  نزدیک  مهر، 
یک  نگین،  عنایت  محمود  دکتر 
نام  به  است  خوبی  بسیار  گل‌فروشی 
دارد،  نام  مقدم  - صاحبش  »گلزاره« 
خود  مقدم  چیست؟  نشان  و  نام  اما 
 - است  بهشت  گل‌های  از  گلخانه‌ای 
چهار صد پانصد تومان پول تو جیبم 
بیشتر  که  گل  دسته  یک  گفتم  بود، 
چندبار  مقدم  البته  نمی‌شود،  این‌ها  از 
که من از او گل »خریده« بودم پول 
شاگردهایش  به  حتی  بود.  نگرفته 
سپرده بود که از فلانی )یعنی من...( 
به  هم  اگر  یا  بگیرید،  پول  مبادا 
کاری  یه  ما  می‌گرفتند،  من  اصرار 
نزدیک گل  به  رفتم  ازین‌حرف‌ها.  و 
چشم‌هایش  مقدم،  بهشت،  گلزار  و 
بود  برده  بویی  بود، گویی  اشک‌آلود 
و  زیبا  گل  دسته  مقدم  شهریار...  که 
یا  می‌بست،  داشت  بست،  بزرگی 
همان روبان‌ها و سبزه‌ها و چه‌وچه‌ها. 
فروش‌ها،  گل  معمولًا  که  می‌دانید 
خریدار  به  که  دارند  چاپی  کارتی 
می‌خواهید  چه  می‌گویند  گل  دسته 
روش بنویسد، اسم بیمارتان، خودتان، 
اشکم  من  تسلی‌بخش...  کلمه‌ای 
دادم،  را  شعر  بیت  دو  شد،  بی‌اختیار 
به  را  نیست همین  اگر زحمت  گفتم 

دوزنده  آن  از   - سنجاق  گل  دسته 
کنید،   - متداول  پرسی  سنجاق‌های 
پرسی  کرد،  سنجاق  خواند،  را  شعر 
آوردم،  در  پول  دولا.  دوخت،  کرد، 
گذاشتم روی میز، به نظرم ۴۵۰ تومان 
و زدم که از دکان بروم بیرون، عجله 
داشتم و شوق دیدار شهریار بود، وقت 
ملاقات داشت تمام می‌شد، مقدم صدا 
بیرون  که  را  شاگردش  مرا،  نه  زد، 
گفتم  گرفت،  را  جلوم  آمد  بود، 
می‌کنم...  خواهش  است،  تنگ  وقت 
گذاشت  جیبم  در  را  پول  آمد،  مقدم 
داد،  -، پس  قویش  با دست  - چپاند 
که  گلی  هم  آن  شما،  از  من  گفت: 
بگیرم؟!  پول  می‌برید،  شهریار  برای 
وقتی این قضیه گلفروش را به شهریار 
گرفتم، گل از گلش شکفت و گفت: 
اومید جان مردم معرفت دارند، نه مثل 
این... و دنبال حرفش را رها کرد، من 
به او نگفتم چندبار از خودم هم پول 
نگرفته، و مقدم آذربایجانی هم نیست، 
ترکی هم گمان نکنم بیش از من بداند 
- گرچه من متن آذربایجانی حیدر بابا 
را وقتی تازه درآمده بود و ما در آمار 
می‌کردیم،  کار  مثلًا  کار،  وزارت 
»تمرد«،  از  پیش  و  ممنوع‌التدریس 
خوانده  آخوندزاده  نامش  دوستی  نزد 
بودم گرچه قبلًا »هذیان دل« او همان 
به  تفاوت‌ها،  اندک  با  بود،  بابا  حیدر 
آخوندزاده هم گفتم، مقدم از من، که 
دسته گلی برای شهریار می‌بردم، پول 
نگرفت! یک گل فروش نه دولتمند...
بیمارستان  در  شهریار،  دیدار  به  رفتم 
بوی  می‌گفت:  »آسانسورچی«  مهر 
آمده‌ای،  دیر  نمی‌شنوید،  را  شام 
اطرافی‌هاش به او اشاره کردند، او تا 
دیدن  به  و  کیستم  من  بداند  خواست 
قلبی  تپش  همه  با  می‌روم،  کسی  چه 
که داشتم و دارم، از پله‌ها بالا دویدم 
و... رفتم دست شهریار را بوسیدم، او 
اجازه  خون‌گرمی،  و  مهربانی  به  هم 
داد دستش را ببوسم و مرا هم بوسید. 
دختری پرستار که با او از تبریز آمده 
هوای  اکسیژن،  کپسول  دم  و  بود 
دستش  در  شهریار  نفس‌های  آخرین 
شهریار  خود  دختر  خیالم  من  و  بود 
است، نمی‌دانم مرا شناخت یا نه، چرا 
گوش  دم  را  شعرم  چون  می‌شناخت، 
با  شهریار خواند، پسر شهریار داشت 
می‌رفت.  بیرون  همراهش  رفیق  دو 
اومید  گفت  زد،  صداش  شهریار 
علیک  و  سلام  و  برگشت  که  آمده، 
اگرچه  شنید،  را  شعرم  و  روبوسی،  و 
شود،  گفته  شتاب  آن  در  که  شعری 
به  ولی  نیست،  چیزکی  حتی  چیزی 
شهریار  بود...  سبزی  برگ  حال  هر 
هشتادواند سال داشت در این وقت و 
من شصت‌ویکی‌دو سال... هنوز صدا و 
او در گوشم  لهجه زیبای آذربایجانی 
است: اومید جان، اومیدجان! گوربان، 
اولم سنه، اومید جانم، در لحظه نوشتن 
این خاطره اشکم امان نمی‌دهد، وگرنه 
می‌نوشتم که او، اُ را در امید، به نوعی 
کمی  با  »او«  تقریباً  آذریان،  خاص 
حیرت  من  می‌کرد،  تلفظ  تفاوت 
شعرهای  همه  آن  که  کسی  کردم 
چطور  سروده،  فارسی  درخشان 
»امید« را »اومید« می‌گوید، یادش و 

یادگارهاش گرامی باد.«
در  تبریزی  بهجت  سیدمحمدحسین 
به  تبریز  در  خورشیدی   ۱۲۸۵ سال 
رشته  در  را  تحصیلاتش  او  آمد.  دنیا 
از  کرد،  رها  کار  اواخر  در  پزشکی 
آغاز جوانی، سری شوریده داشت و از 
نوجوانی شعر می‌سرود. او در سرودن 
مانند  فارسی،  شعر  گونه‌های  انواع 
و  رباعی  قطعه،  مثنوی، غزل،  قصیده، 
همچنین شعر نیمایی تبحر داشت؛ اما 
بود که  از همه در غزل شهره  بیشتر 
ازجمله آنها می‌توان به »علی‌ای همای 
قربانت«  به  رحمت« و »آمدی جانم 

اشاره کرد.
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یک کشف خوشحال‌کننده در فلسطین

یک کشاورز فلسطینی به طور اتفاقی بقایای موزائیک نادر رومی را در 
غزه کشف کرد که باعث خوشحالی باستان‌شناسان شد.

به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، بهار گذشته، یک کشاورز 
جسم  با  که  بکارد  زیتون  جدید  درخت  یک  داشت  سعی  فلسطینی 
سختی مواجه شد. او پسرش را صدا زد و سه ماه بعد، آن دو به همراه 
یکدیگر یک موزائیک منقش متعلق به دوران امپراتوری بیزانس را از 

دل خاک بیرون آوردند.
کارشناسان معتقدند موزائیکی که کشاورز فلسطینی پیدا کرده، یکی 
از مهم‌ترین گنجینه‌های باستان‌شناسی است که تاکنون در غزه کشف 

شده است.
مقامات  و  شد  باستان‌شناسان  خوشحالی  باعث  موزائیک  این  کشف 
منتشر  اکتشاف  این  درباره  بیانیه‌ای  آینده  روزهای  در  نیز  حماس 

خواهند کرد.
برای  درخواست‌ها  آمدن  وجود  به  سبب  موزائیک  این  کشف  اما 
تاریخی  آثار  از  مجموعه‌ای  شد؛ ‌  غزه  باستانی  آثار  از  بهتر  حفاظت 
بین  نزاع  همچنین  و  منابع  و  آگاهی  فقدان  دلیل  به  که  آسیب‌پذیر 

نیروهای رژیم صهیونیستی و مبارزان فلسطینی در خطر قرار دارند.
این موزائیک که ۱۷ جانور و پرنده را به تصویر می‌کشد، بسیار سالم 

باقی مانده و رنگ‌هایی که در آن بکار رفته بسیار واضح است.
پنجم  قرن  بین  فاصله  به  موزائیک  این  قدمت  باستان‌شناسان  به گفته 
باید  آن  دقیق  قدمت  تعیین  برای  اما  بازمی‌گردد،  میلادی  هفتم  تا 

بررسی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.

سینمای هند به آدم‌های فقیر رویا می‌فروشد

به  هند  سینمای  گفت:  بالیوود  سینمای  تهیه‌کنندگان  صنف  عضو 
آدم‌هایی که در رده‌های اقتصادی ضعیف قرار دارند رؤیا می‌فروشد 
و این خرید و تماشای رؤیا می‌تواند برای بسیاری انگیزه حرکت و 
پیشرفت باشد؛ امروز زدوخوردها در سینمای هند منطقی‌تر شده است

ایرنا و در توضیح  با خبرنگار سینمایی  بهروز چاهلِ در گفت وگو 
ماهیت صنف تهیه‌کنندگان سینمای بالیوود بیان کرد: وقتی یک تولید 
سینمایی دارید هم از لحاظ مکان‌های تولید و هم مجوزهایی که صادر 
می‌شود نیاز به یک صنف دارید؛ در فرایند تولید یک فیلم هر نیازی 
که وجود داشته باشد از سوی این سندیکا و صنف حمایت صورت 
می‌گیرد و اگر خدایی ناکرده مشکلی بین تیمی که کار می‌کنند پیش 

بیاید این صنف مانند حکم ورود می‌کند.
وی ادامه داد: من با هر دو طرف )ایران و هند( کار می‌کنم و در اکثر 
کارهایی که بین ایران و هندوستان انجام شده است حضور داشته‌ام و 
از اولین کارها که آقای سلحشور قصد انجام داشت و از هند مجوز 
و حتی  ایران  و  بالیوود  بین  و هماهنگی  بمبئی  فیلم سلام  تا  گرفت 

بازیگران را انجام داده‌ام.
سینمای هند متمرکز بر گیشه است

این هنرپیشه هندی- ایرانی در پاسخ به این پرسش که چرا تولیدات 
به  ونیز که  بزرگی چون - جشنواره  را در رویدادهای  هند  سینمای 
تازگی برگزار شد - نمی‌بینیم، اظهار داشت: سه سال شیوع ویروس 

کرونا تأثیر بزرگی در سینمای هند داشته است.
رایج  آن  در  متعددی  زبان‌های  که  است  مملکتی  هند  افزود:  وی 
است. شمال هند )سینمای پنجاب( مرکز هند )بالیوود( و جنوب هند 
جغرافیای فیلم‌سازی در این کشور است که روی‌هم این سه جغرافیا 
فیلم تولید می‌کنند. چیزی حدود ۹۰۰ شبکه ماهواره‌ای در  روزی ۶ 
هند داریم و ۴۶ پلتفرم خانگی )OTT( و بیش از ۱۰ هزار سالن سینما. 
این اعداد به‌خودی‌خود نشان می‌دهند که سینما چگونه به‌عنوان یک 
صنعت در هند مشغول به کار است و آورده مالی بسیار بالایی دارد.
بازیگر فیلم سینمایی سلام بمبئی )قربان محمدپور ۱۳۹۴( تاکید کرد: 
توضیح  این‌گونه  می‌توان  را  نداشته‌ایم  فیلمی  ونیز  در  امسال  این که 
داد که این سینما بیشتر روی گیشه متمرکز است و اگرچه رفته‌رفته 
بیشتر به سمت فیلم‌های هنری )آرت( آمده است؛ اما گیشه خودش را 
مهم‌تر فرض کرده و قطعاً کرونا هم در این روند بی‌تأثیر نبوده است.
وی گفت: سینمای هند تولیدات هنری را شروع کرده و تصور می‌کنم 
می‌کرده‌اند،  دنبال  قبلًا  که  هدفی  به  بتوانند  نزدیک  خیلی  آینده  در 

برسند.
تولید در سینمای هند هزینه بسیار زیادی دارد

هنرپیشه فیلم سینمایی زبان مادری )قربان محمدپور ۱۳۹۰( در پاسخ 
به این پرسش که فیلم سینمایی »میلیونر زاغه‌نشین« یک نقطه عطف 
در سینمای هند بود؛ فیلمی که جدا از فانتزی‌های مرسوم سینمای هند 
تصویری واقع‌گرایانه از زندگی در این کشور را به تصویر می‌کشید 
و با اقبال جهانی هم مواجه شد؛ به نظر می‌رسد سینمای هند پس از 
تغیر موضع دوباره به سمت جنسی از سینمای غیرواقع‌گرایانه برگشته 
کرد:  بیان  است،  خودش  مخاطب  خودش  انگار  که  سینمایی  است؛ 
مردم هند فضای فانتزی را بسیار می‌پسندند و چون این را می‌پسندند 
تولید چنین آثاری می‌تواند گیشه داغی را رقم بزند؛ اگر فیلمی در هند 
با آن تعداد سالن سینمایی که پیش‌تر به آن اشاره کردم موفق شود، 

تصور کنید که چه فروش بزرگی را تجربه می‌کند.
هم  فانتزی  فضای  همین  با  حتی  هند  سینمای  البته  داد:  ادامه  وی 
حاشیه  عربی  و کشورهای  دیگر  در کشورهای  را  مشتریان خودش 
خلیج‌فارس دارد و اخیراً در کشورهای اروپایی و آلمان هم مشتریانی 
را جذب کرده است. حتی در منطقه هم پاکستان، افغانستان و ایران 
کشورهای دوستی هستند که این سینما مشتریانی در آن‌ها دارد.چاهل 
اظهار داشت: تهیه‌کننده و کارگردان میلیونر زاغه‌نشین یک انگلیسی 
بود و اتفاقی که افتاد این بود که بعد از ساخت این فیلم احساس شد 
که آرت فیلم‌ها می‌توانند موفق باشند به همین دلیل امیرخان این راه 
را دنبال کرد و ایشان و دنبال‌کنندگانشان فیلم‌هایی واقع‌گرایانه‌ای را 
 )pink( ساختند. دوستان دیگری هم بودند که فیلم‌هایی چون صورتی
صحبت  هند  جامعه  مختلف  مشکلات  مورد  در  که  کردند  تولید  را 
کردند و آثاری موفق هم بودند؛ یعنی آثاری نبودند که فروش نروند 
و این امتحانی بود در این راستا که سینمای هند و فیلم‌های هندی با 

مضامینی این‌چنینی هم می‌توانند موفق باشند.
در  تولید  فراموش کرد که  نباید  اضافه کرد:  سینما  کننده  تهیه  این 
در  موسیقی که  لوکیشن‌های  دارد؛  زیادی  بسیار  هزینه  هند  سینمای 
فیلم‌برداری آن چیزی حدود ۳  و  مختلف گرفته می‌شود  کشورهای 
ماه طول می‌کشد و بیگ پروداکشن است که باید هزینه خودش را 

برگرداند.
وی افزود: براین‌اساس موافق این عقب گشت نیستم. فیلم‌های اخیر را 
نباید با دهه ۶۰ مقایسه کرد. در بیست سال گذشته فیلم‌های تولید شده 
محتوای پخته‌ای نداشته و انتظار امروز را برآورده نمی‌کرده است؛ اما 

امروز سینمای هند رفته‌رفته بهتر شده است.
ضعف فیلمنامه همواره در سینمای هند وجود داشته است

هنرپیشه فیلم سینمایی دعوت )ابراهیم حاتمی‌کیا ۱۳۸۷( اظهار داشت: 
ضعف فیلمنامه همواره در سینمای هند وجود داشته است و این ضعف 
آهسته‌آهسته بهبودیافته چنان که شاهد هستیم که فیلم‌نامه‌های خوبی 

نوشته می‌شود و بیرون می‌آید.
چاهل ادامه داد: هند ویترین خوبی دارد و هرآنچه می‌سازد مخاطب 
دستشان  در  هند یک گوشی  در  آدم‌ها  همه  دارد.  را  خاص خودش 
است و دائماً در حال تماشای فیلم هستند و حتی زمانی که سوار قطار 
و وسایل نقلیه عمومی هستند هم در حال تماشای فیلم‌اند یعنی برعکس 
جاهای دیگر که مردم در فضاهای عمومی کتاب می‌خوانند این مردم 

فیلم می‌بینند و این علاقه بسیار آنان را به فیلم نشان می‌دهد.
از هند ضعف  از دید خارج  فیلم‌های هندی حتی اگر  به همین دلیل 
داشته باشد مشتری خودشان را در داخل هند خواهد داشت و با تعداد 
جمعیتی که هند دارد و علاقه‌مندانی که در هند هست و این سینما 
زیادی  بسیار  جمعیت  سوی  از  سینما  این  تولیدات  دارند،  دوست  را 

دیده می‌شود.


